
 

 

 

 

 

 صفات از خداوند  ینف

 و رابطه آن با کمال اخلاص انسان و اعتقاد به امامت 

 نیاایرجیاعظم  

 ده یچک

است.  ی به آن ضرور دن یرس  یبشر  است که شناخت خداوند برا  نه ی ر ی د  یسعادت، آرزو 

عل  ب   ی امام  پرداخته   ی نف   ان ی با  خداوند  شناخت  به  ا صفات  روش   ن ی است.  با  نوشتار 

کمال اخلاص با   ان ی م   ی که »چه تلازم   پردازد ی م   مسئله   ن ی ا   ن یی به تب   ی ل ی تحل   - ی ف ی توص

نظرات مختلف در باب صفات   مسئله  ن ی ا   لی تحل  ی دارد«؟ برا   وجود   تعالی حق صفات از    ی نف 

 یمعنا    رند، ی صفات قرار گ   ی عنوان مصداق نفبه   توانند ی که م   یی ها دگاه ینقد آنها و د   ، ی اله 

در صفات خداوند با وحدت در صفات   د یصفات با اخلاص و رابطه توح   ی اخلاص و رابطه نف

آن   ی حاک پژوهش    ی ها افته ی .  شوند ی م  ل یتحل مام  ا  تأو   از  اخلاص  ط   لیاست   بهی کلمه 

در مصداق و مفهوم   ی قی و بساطت حق   تعالی حق از    ت یث ی هرگونه ح  ی الاالله و ناظر به نفلااله 

و عبد   کند ی م  ی نف   ز ی در مفهوم صفات را ن  ی ذهن  ات ی ث یاز ح   ب ی ترک   ی صفات اوست که حت

با حفظ مرتبه   متعال چون خداوند    اش ی در صفات کمال   ی ق یدر اثر اعتقاد حق   ز ی مخلصَ ن

سلسله   ف ی شر   ث ی و در حد   گردد ی صفات او م   ار ی تمام ع   ی و تجل  قه ی الحقط یبس   اش ی امکان 

 . شود ی م   ی کلمه لااله الا الله معرف   قت ی به حق   دن ی از او شرط رس   ی رو ی الذهب پ
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 . د ی صفات، اخلاص، صفات امام، توح   ی نف  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

عنوان تفسیرگر به   ها  و در کنار آن روایات شریف ائمه اطهار عنوان برنامه زندگی انسان قرآن به 

کننده وحی نیستند و عقل آنها به آن حد صورت مستقیم دریافت هایی که به توانند به انسان آن می 

های آسمانی و مأنوس با کلام الهی دقایق و اسطه انسان و رساند تا به از کمال نرسیده است یاری  

انسان  به قرآن و  اقبال  از قرآن بیابند.  های ملکوتی مرهون شناخت لطایف برنامه زندگی خود را 

انگیزاند و زمینه ها برمی محبت و مودت نسبت به آنها را در دل   ، آنهاست چراکه شناخت معنویات 

عنوان نمایندگان خداوند متعال در زمین با سازد. نبی و امام به را فراهم می   ن نشا ی فرام پیروی از  

نمایند؛ از جمله این گفتار شریف سخنان گهربار کلام نورانی خود شناخت خداوند را تسهیل می 

تعالی و رابطه آن با کمال است که بیانگر نفی صفات از حق   البلاغه نهج در    امیرالمؤمنین امام علی 

است. تبیین این حدیث شریف برای رسیدن مؤمنین به اخلاص و ارتقاء وجودی آنها ضروری   اخلاص 

های متعدد که در مورد صفات عموماً و اشاره به تبیین نفی صفات است. با وجود مقالات و کتاب 

نگارش  نیز  و  پذیرفته  صورت  به خصوصاً  اخلاص  باب  در  که  درآمده هایی  تحریر  در رشته  است 

اند. این رو به رابطه کمال اخلاص با نفی صفات نپرداخته گارنده مانند پژوهش پیش جستجوهای ن 

تعالی به صفات و های مختلف درباره نحوه اتصاف حق شناسی صفت، دیدگاه نوشتار با بیان مفهوم 

عنوان مصداق نفی صفات، بیان اخلاص و رابطه ها در باب صفات الهی به نقد آنها و بررسی دیدگاه 

ات با کمال اخلاص،  تجلی اعتقاد واقعی به نفی صفات را در امام که عبد مخلَص خداست، نفی صف

شود کند و در نهایت توحید در صفات الهی و رابطه آن با وحدت در صفات امام مطرح می بیان می 

گردد یگانگی و عدم تکثر در مصداق و مفهوم صفات کمالی الهی در صفات کمالی امام و آشکار می 

متجلی شده و ولایت امام که همان عبد مخلَص خداوند متعال است در طول ولایت الهی است نیز 

و اطاعت از او برای رسیدن به توحید واقعی و کمال اخلاص ضروری است. از عبد مخلَص نه تنها 

از شر و عذاب شر صادر نمی  او، دیگران را نیز ایمن  از  از شر است که پیروی  شود و خود ایمن 

السلام در حدیث شریف سلسله الذهب امام و اعتقاد به او را که امام رضا علیه   گونه همان د.  ساز می 

 داند.      شرط ورود به توحید و یگانگی خداوند که لااله الا الله است، می 
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 مفهوم شناسی صفت . 1

  ریشه صفت از وصف است که »و« ابتدای آن حذف و به انتهای آن »ه« افزوده شده است. نعت

در    . (315  : 15، ج1416؛ ابن منظور،  523  :12، ج1414بوده و به معنای آراستن است )الزبیدی،  

مثل علم عرض است و به موصوف نیازمند   داشته باشداند آنچه قیام به موصوف جایی دیگر گفته

)ابن نشانه184:  1930رشد،  است  و  می(  شناخته  آن  توسط  موصوف  شیء  که  است  شود ای 

شود در اصطلاح  باعث متمایز ساختن یک شیء از سایر اشیاء می  ( و 753:  1404فارس،  )ابن

المقری،   نیز گفته62:  1414)النیسابوری  امری است که وجود فی( و  نفسه آن خواه اند صفت 

 . (224: 1361وجودی عقلی باشد و خواه خارجی عین وجود آن در غیر است )زنوزی، 

 داوند دیدگاههای مختلف در مورد صفات خ .2

  ها در باب صفات، برای تحلیل نفی صفات در کلام امام بهرهاندیشمندان متعدد از برخی دیدگاه

شود تا در جایگاه  اختصار مطرح میهای مختلف در زمینه صفات الهی بهرو نظریهاند. از اینجسته 

معانی زائده لازمه   خود مورد استناد قرار گیرد. برخی چون اشاعره صفات خداوند را زائد بر ذات او،

بیذات،  می )تفتازانی،  الشهرستانی،  72  :2، ج تادانند  البغدادی الاسفرائینی  95  : 1، ج1402؛  ؛ 

که این دیدگاه به دیدگاه زیادت صفات بر ذات مشهور است. کرامیه صفات  (334تا: بی التمیمی،

؛ الشهرستانی،  95:  2، جتایپندارند )تفتازانی، ب و حادث بدون محل می  تعالیحق را زائد بر ذات  

،  عینیت، ذات از صفات  ابتین شود؛  دسته تقسیم می  4دیدگاه معتزله به    .(109-110:  1، ج1402

 .  صفات ینفو  احوال

 یندارد اما مانند موجود  یبه آن معناست که خداوند در ذات خود صفاتنیابت ذات از صفات  

صفات را   تینیع   دگاه یدر د  .(79:  2، ج1408)السبحانی،    صفات است  یکه دارا  کندیعمل م

عبدالجبار و مانکدیم،    دانند یذات م  نیع  احوال معتقد است که    دگاهی د   .(118:  1422)قاضی 

صفات    ینف  دگاهی د  ( 20:  2، ج1423یت )آمدی،  قادر  ، تیمعالصفات نه موجودند و نه معدوم مثل  

  ی عنیاست؛  خدا عالم    کهنی است؛ مانند ابل آن  مقا  ی نف  یمعنامعتقد است که اثبات صفات به

 . (226: 1، ج 1369 ی،شعرنیست )الاجاهل 
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 هاه ی نظر   ر ی مقبول افتاد و سا  عه یدانشمندان ش   یبرخ   ی سو   از   ت ی ن ی ع   هی نظر   هادگاه ی د  نی ا   انی از م 

که تعدد واجب را  ی وجوب صفات در عرض وجوب اله  ل ی اشاعره به دل  دگاه ی د . اندمردود اعلام شده 

نظر کرامیه که  موجبات تحقق حادث بدون محل را که    . ( 167:  1380)ملاصدرا،    همراه داشت به 

عالم و قادر   که خداوند مجازاً  ل ی دل   ن ی ذات از صفات به ا   ابت ین   دگاه ی دنمود.  محال است را فراهم می 

 (209  : 3، ج 1366،  ملاصدرا)  خواهد شد   ز ی جا   ی تعال حق   ز حالت سلب صفات ا   ن ی خواهد بود و در ا

او را با صفات   را ی ز   ؛ آن عقل از شناخت خداوند ناتوان خواهد بود  رش ی صفات که با پذ  ی نف   ه ی و نظر 

به دلیل موهوم بودن   دیدگاه احوال   ،(24:  1، ج 1383)ابراهیمی دینانی،    بشناسد   توانست ی نم   یجابی ا 

 .(20:  2، ج1423شیئی که نه موجود ونه معدوم است باطل هستند )آمدی،  

شد،    هیتشب  دگاهید مطرح  فوق  نظریات  کنار  سا  یدگاهی ددر  به  را  خداوند  صفات    ر یکه 

دیدگاه تشبیه نیز به دلیل اتصاف   .(93:  1، ج1402)الشهرستانی،    است  کرده  هی موجودات تشب

   خداوند به صفات امکانی که منزه از آنهاست از سوی خردمندان باطل اعلام شد.

 تفسیر نفی صفات در حدیث شریف  .3

عنوان مصادیق  « به نفی الصفات عنه در باب صفات الهی در تبیین عبارت »های فوق  از میان دیدگاه

  ؛تشبیه  . 1اند؛  مورد توجه قرار گرفتهریات  ـاین نظهستند    ند متعال قابل نفیوصفاتی که از خدا

نفی کثرت    (5  ؛هاحدود اوهام انسانتوصیف م.  4  ؛زیادت صفات بر ذات  .3  ؛نیابت ذات از صفات  .2

مرتبه هویت مطلقه که به ترتیب به هریک از    . 6  ؛ تعالیحقحیثیات در مصداق و مفهوم صفات  

 شود.می آنها پرداخته

بت ذات از صفات و زیادت صفات بر ذات هر سه دیدگاه، صفات خداوند را به صفات تشبیه، نیا 

انسانی مانند کرده و چنین صفاتی قیام به ذات یافته و موجب دوگانگی میان صفت و موصوف و 

که سخن  کندی مطلب اشاره م نی از عبارات به ا  ی ا در پاره نیز ملاصدرا شود. محدودیت خداوند می 

صفات   را ی است؛ ز صفات بر ذات    ادت ی ز   یناظر به نف   هعن صفات  ال  ینف ه  کمال الاخلاص لدر مورد    امام 

او   .( 140: 6، ج 1410)ملاصدرا،  تحقق دارد  ی تعالحق  ی برا  ط یبس  به نحو ذات او و   ن ی ع   ی تعالحق 

و   تر بزرگ »خداوند برتر و    : کند که نقل می   در بعض دیگر آثار خود حدیث شریفی از امام کاظم 
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والاتر از آن است که به کنه و حقیقت صفات او توان رسید پس او را به آنچه که خودش خویش را 

 .( 301:  3،  ج 1366  توصیف کرده است وصف کنید و از غیر او باز ایستید« )ملاصدرا،

ت  اشتراک معنوی و تشکیک وجود صفا  بر اساس و در شرح این حدیث شریف معتقد است  

گیرد  ( و نتیجه می39: 1360شدیدتر و برتر از صفات کمالی ممکنات است )ملاصدرا،  تعالی حق 

دلیل امام صفات الهی    نیبه همبرتر از آن است که کسی بتواند به کنه آن برسد    تعالیحقصفات  

توان گفت رو میاز این  .(302- 301 :3، ج1366)ملاصدرا،  کرده استف شرعی را متوقف بر توقی

توقیف شرعی   است که  به صفاتی  ناظر  امام  در کلام  زنشدهنفی صفات  با  ممکن    رایاند؛  است 

 مغایرت داشته باشد.     تعالی حقکمالات 

در حـدیثی بـر عینیـت صـفات بـا ذات و نفـی زیـادت صـفات بـر ذات اشـاره   امام رضا
 :فرمایندکنند و میمی

قديماً سميعاً بصيراً فقلت له: يَا ابنَْ رسول الله إنّ قوماً    لم يزل الله تبارك و تعالي عليماً قادراً حيّاً

يقولون إنّه عزّ و جلّ لم يزل عالماً بعلمٍ و قادراً بقدرةٍ و حيّاً بحياةٍ و قديماً بقِدمٍ و سَميعاً بسمْعٍ و  

من ولايتنا    السلام(: من قال ذلك و دان به فقد اتّخذ مع الله آلهة أُخري وَ ليسبصيراً ببصرٍ فقال)عليه

السلام(: لم يزل الله عزّ و جلّ عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً لذاته تعالي  )عليه  قال  ثمّ   ءٍعلي شي

 .(140: 1398)شیخ صدوق،  عماّ يقول المشركون و المشبّهون علوّاً كبيراً

خدا نیز    ی صفات ذات، قدیم، سمیع، بصیر بوده است؛ یعنی  یاز ازل علیم، قادر، ح  ی تعالحق 

گویند:  یم برخیعرض کردم   گوید: به امام رضاو قدیم است. راوی می  ی مانند خود ذات او، ازل

، قدیم است به قدِم، شنونده است به است خدا همواره عالم به علم، قادر به قدرت، زنده به حیات

به بصر بیناست  ید و بدان معتقد  فرمود: هرکس درباره صفات خدا، چنین بگو  امام  .سمع و 

ندارد.    ت یباهلاز ولایت ما    یارا با خدا معبود خود قرار داده، هیچ بهره  ی باشد، خدایان متعدد

سپس فرمود خدا از ازل ذاتاً دانا، توانا، زنده، قدیم، شنونده و بیننده بوده است و همه این صفات،  

 ویند. گمیاوست خدا بسیار برتر است از آنچه مشرکان و مشبّهه  یذات

به صفات را به  تعالی حق پردازد که نحوه اتصاف  در این روایت راوی به بیان دیدگاه اشاعره می 

دانند تعالی نیست او را عالم و قادر و... می صفاتی که عین ذات حق بلکه توسط    دانند؛ ی نم نحو عینیت  

 نمایند.تأکید می   تعالی حق این دیدگاه را مخدوش دانسته و بر عینیت صفات    و امام رضا 



 1402 پايیز و زمستان، 50 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

226 

تعالی قرار گیرد توصیف محدود اوهام  تواند مصداق نفی صفات از حق از موارد دیگری که می 

نهایت تصور کند باز هم در  معنا که هر چقدر هم ذهن انسان صفات خداوند را بی هاست؛ بدین انسان 

  بوده و ذات خداوند منزه از توصیف به این صفات است؛ از دیدگاه برخی نفی   محدوده ذهن انسان 

شود. دیدگاه ملاصدرا و  تعالی است که از او نفی می صفات اشاره به تعدد مصداقی صفات برای حق 

دو اندیشه متعالی برای رهایی بشر از اسناد صفاتی به خداوند متعال که متناسب   عنوان به سینا را ابن 

و عینیت صفات با یکدیگر که هر دو    صفات با ذات   ت ی ن ی ع   . نام برد توان  دوده ذهنی بشر است می با مح 

:  1380اندیشمند به آن معتقد هستند با دو تفسیر متفاوت اتحاد مصداقی و تغایر مفهومی )ملاصدرا،  

 . است   شده ( از سوی آنها بیان  249:  1364سینا،  ( و اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی )ابن 233-230

سینا تعالی مبرّی از کثرت حیثیات است اما ابن در دیدگاه ملاصدرا تنها مصداق خارجی حق 

تعالی و عدم پذیرش کثرت مصداقی صفات که علاوه بر نفی کثرت حیثیات از مصداق خارجی حق 

هر صفت متمایز از سایر صفات دارای حیثیتی متمایز باشد به نفی تعدد حیثیات از مفهوم صفات و 

پردازد. زیرا در نگاه بشری مفهوم علم و قدرت و سایر صفات عدم تمایز آنها از حیث مفهومی نیز می 

کمالی متمایز از یکدیگر است و از جنبه و حیثیتی ذهنی خاص صفت خاصی شده است اما در مورد 

آن نهایت است و صفات او عین ذات و عین یکدیگر است مفهوم صفات متناسب با  که بی  تعالی حق 

رو مفاهیم صفات متناسب با صفاتی که نهایت و عین یکدیگرند؛ ازاین صفات خارجی، مفاهیمی بی 

در عالم خارج عین یکدیگر هستند، تمایز نخواهند داشت و حیثیات ذهنی برای تمایز آن مفاهیم 

اق از یکدیگر دخیل نخواهد شد؛ زیرا در صورت تمایز مفهومی صفات، مفاهیم صفات متناسب با مصد 

متمایز نشده نهایت حق خارجی صفات بی  از یکدیگر  با حیثیات متعدد  بود تعالی که  اند، نخواهد 

 .( 35- 34:  1393نیا،  ایرجی   و  )ذبیحی

تعالی این احتمال نیز وجود دارد  علاوه بر نظریات فوق در مورد مصداق نفی صفات از حق

مرتبه به  نفی صفات  عقیدکه  به  که  تعالی  واجب  از وجود  ابنای  است  ه  سینا »هویت مطلقه« 

(  27:  1375اند )قیصری،  الغیوب گفته ( و نیز از منظر عرفا به آن مرتبه غیب37تا:  سینا، بی)ابن

از این مرتبه ندارد تا بتواند خداوند را توصیف اختصاص داشته  باشد؛ زیرا ذهن انسان تصویری 

ظهور دارد و هیچ چیز دیگری  تعالیحق رو مقام توحید مقامی است که در آن صرفاًنماید. از این

  . (62-61:  1419شود )حسینی طهرانی،  با او نیست و در این مقام به اسم و رسمی تحدید نمی
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بنابراین کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه به نفی مقام اسماء و صفات که متأخر از مقام غیب  

او در این مقام پیراسته از هر قیدی است و    .( 68:  1419پردازد )حسینی طهرانی،  ذات است می

اند که با نگاه دقیق در این عبارت همچنان با قید  برخی او را لابشرط از جمیع تعینات دانسته

بساطت وجود از جمیع جهات   تعالیحقتجرد از از قیودات و حیثیات همراه است و از آنجاکه  

لابشرط از همه تعینات است رها    تعالیحقکه  بایست از این قید  حتی از قیود و حیثیات دارد می

    . (278: 1419است )حسینی طهرانی،  تعالیحقشود زیرا این عبارت نیز قیدی برای 

 اخلاص   .4

:  2ج  ،1371  ی، شیقر)  شدن استو صاف  راستنیپ   یبه معنااز ماده خلص  برآمده    در لغتاخلاص  

  ( 410:  1376ی،  کن  یمهدو)است    ا یراز شرک و    تیپاک کردن ن  یمعنا  و در اصطلاح به  (272

ی،  نیکل« )دیبستا  یجز خدا تو را بر انجام عمل  ینخواه»بدان معناست که    و در کلام امام صادق 

   .(16: 2، ج1365

 رابطه نفی صفات با کمال اخلاص  . 1.  4

اندیشه    سؤالیک   خطور کند آن است که چرا حضرت    پژوهشگراناساسی که ممکن است به 

شود. چه تلازمی میان  با نفی صفات از او محقق می  تعالی حقفرمایند کمال اخلاص نسبت به  می

 وجود دارد؟    تعالیحقکمال اخلاص با نفی صفات از 

این   به  پاسخ  از    سؤالبرای  صفات«  »نفی  اول  وهله  می  تعالیحق در  سپس تحلیل  شود 

 گیرد. با کمال اخلاص مورد سنجش قرار میارتباط آن  گام بهگام

( 39:  1414البلاغه،  )نهج  گفته و صراحت کلام امام علیهای پیشاز بیان و نقد دیدگاه 

 چنین مستفاد است: 

)دلالت بر زیادت صفات   أنّها غيرالموصوف   فهو كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ ص

از صفات ذات  نیابت  تشبیه،  ذات،  الصفة؛(  بر  غير  أنّه  موصوفٍ  كلّ  شهادة  )محدودیت    و 

موصوف و صفت و اسناد صفات براساس تصور ذهنی محدود انسان و ترکیب موصوف  

و من قرنه فقد   )نفي شريك(   فمنَ وصف الله سبحانه فقد قرنهواسطه حیثیات متمایزصفات (  به

و من جزّأه فقد جهله   و مفهوم(   )ترکیب از حیثیات در مقام مصداق ثنّاه و من ثنّاه فقد جزّأه، 



 1402 پايیز و زمستان، 50 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

228 

  و من أشار إليه فقد حدّه، و من حدّه فقد عَدّه و من عدّه فقد أبطل أزله   ،و من جهله فقد أشار إليه

 .)حالت وجوب بالذات ندارد و لباس امکانی پوشیده است(

  ز یو موصوف چ  یزیصفت چ  که  در کلام امام علی  تعالیحقدر تحلیل اسناد صفت به  

باشد، او در  تعالی وجود داشتهاگر صفتی مغایر با حق  توان چنین گفت کهخواهد بود می  یگرید

کنار شیئی غیر از خود قرار گرفته و بنابراین به دلیل مجاورت با چیزی غیر از خود دارای مرز و 

ای  شود که شیء در یک محدودهبودن در صورتی تصویر می  نیمجاورت و قر   رایز  شود؛یممحدوده  

در  به   رسد  بیحق   صورت  نیااتمام  میتعالی  محدود  و  بود  نخواهد  امری  نهایت  و چون  گردد 

شود  و در این حالت انسان دچار توهم و جهل می  ردیگیقرار م  و اشاره  مورد شمارششود  محدود  

  ییاباکه اگر خدا محدود است چه تمایزی میان او و سایر موجودات محدود وجود دارد و بنابراین  

شود؛ توجه به  عنوان إله ندارد؛ خدا در ذهن او کوچک مییرفتن موجود محدود دیگری بهاز پذ

  تش یکه ن  ند یبیانجام کارها صرفاً خود را ملزم نم  یو براکند  اهمیت جلوه میفرامین او برایش بی

کنار او به  در    رونیازا  افته؛یله ناقص و محدود  إخداوند را  بلکه چون    د؛ینماخداوند خالص    یرا برا

نموده و کار  انجام    تیها نآن   یکه برا  ندیبینم  یو اشکال  شودیمعتقد م   زین  گریمحدود د  یهاالهه 

هوای   خاطربه  ای کمک کند    گرانیخود به د  یدوستحس انسان  یارضا  یبرا  مثالعنوان بهدهد  

  ییدابت و خو هوای نفس خویش  از خود    صورتن یدرا  .را متقبل شود  یپست و مقامنفسش  

به دو صورت تصور  خدا و هوای نفس  پرستش. ردیگیقرار م ی واحدساخته که در مقابل آن خدا

که    دهدیانجام عمل قرار م  زه یانگ  زیرا ن  واحد متعال، نفسدر کنار خداوند    کهنیا  ا ی  شودیم

امر    ن یکه ا(  43  : )فرقان  »الهه هوی«  ند یبیخدا م  ن یگزیاساساً خود را جا  کهنیا  ا یشرک است  

طلبیده    ی مادیکه روز  یاز همان کس  ابدییم   صفاتید  یدر توحانسان    آنکهحال    ؛کفر است

  ی از افسردگ  ییرها،  علم در  هموست که    . دیطلب  د یدر امور را با  استعانت و پشتیبانیاز همو  شود  می

متعدد   یذات  تیاثیموجود است که ح  کیبه  انسان  رجوع  محل    یعنیاست؛  انسان    گریاری  تیو امن

 یکه فرد به لحاظ نظر نجاستیحق و کمال صفات را داراست ا تیندارد و صرف حق است و نها

تنها و فقط از    .ابدییتوجه به او و فنا شدن در او راه م  یبرا  یشتریب  زهیشده و انگ  ناعاق  یو عقل

که   ی داوندخ رونیازا دهد؛یم حالت اخلاص رخ  نیدر ا . کندیو از او مسئلت م  دیجویم  یاریاو 

مرزوق  و    ن یرازق اق،  مخلو  ن یخالق ا  یبه واسطه اضافه اشراق  است  ده یآفرانسان و موجودات را  



 صفات از خداوند و رابطه آن با کمال اخلاص انسان و اعتقاد به امامت ينف 

 

 

229 

همان مرزوق و معلوم و مخلوق و مقدور    شودیم عنوان یک موجود  بهانسان    و   ست امعلوم    ن یعالم ا

که در صفات    یانسان  نیا  یعنی   شود.مطلق برآورده می  یغن  ک ی  واسطهاو به  یازهایکه همه  ن

اومتکث  یهانقص  و  نقص متکثر است اوست که هو  ر  از وجود محدود  را تشک  تیبرآمده    ل یاو 

نقص    مثالعنوانبه  کند؛ های خود میتوجه به یکی از نقصکه    یاهر آن و در هر لحظه  دهدیم

الم مطلق و  از ع  ریکه آن قادر متعال غ   شودیم  یمتوجه قادر متعال   کندقدرت خود را درک می

متوجه نقص خود   ای  شودیخود دچار مشکل م یروز ا یو هر گاه در علم خود   ستیرازق مطلق ن

هست؛    ز یعالم مطلق قادر مطلق ن  حالنیدرع که    شودیمتوجه رازق مطلق م   شودیم   نهیزم  نیدر ا

 قه یالحقطیشود که در صفاتش بسیم  یصفات  عیمتوجه خداوند مستجمع جم  یاهر لحظهدر    یعنی

هر  و    آوردیاو نم  ریغ   یبه موجود  یانسان رو  ن یصفات اوست و ا  ر یسا  انگریب  ی است و هر صفت

سوی خداوند به  او را . نگاه انسان به نقص خود از سویی شودیم  تیاخلاص او تقو بیش از قبل بار

او بارورتر و الاطلاق سوق میغنی علی این باور را هر لحظه در  تر عمیق  دهد و از سویی دیگر 

  ت یفیک  ،ستین  یزی چ  هیشبمانند او نقص ندارد و از هر نقصی منزه است    تعالیحقنماید که  می

تا او نیازمند  نباشد    یگری باشد و در زمان و مکان د  ی و مکان  ی و زمان و مکان ندارد که در زمان 

ها و  در همه زمان  رونیازا  ی رساند؛اریرا    ای دیگر او ی الهه گری و مکان د  مان در ز  این باشد که

 .(115 :« )بقرهاللهوجه فثم  واتول نمافأی» آوردیم روی او یسوبه اها تنهمکان

حاضر و ناظر و واقف به نیازش    اشیزندگ  یهاانسان خداوند را در همه عرصه   کههنگامی

  بیترت  نیبد  دهدیخودش قرار م  گاهیهر عمل خود را در جا  و در هر حالی  هر لحظه  د،مشاهده کن 

  یو  سع   گونه که خداوند متعال خواسته است انجام دادهکه انجام واجبات و ترک محرمات را آن 

به  داردیامر معطوف م  نیرا بد  دخو انجام دهد و    یدرستکه  را  به خداوند    بیترت  نیبداعمال 

  نجاست یرا مدنظر دارد و ا  یتعال حقتنها    یعن ی  د؛ینمایم  ژهیتوجه و  یعنوان آمر و ناهمتعال به

روایتی  بر اساس    رایز  دهد؛یم کمال سوق    یانسان را به سو   زیو خداوند ن  ابدییکه اخلاص نمود م

دهد آنچه را که    قیتا به انسان توف  سازدیم  یاو آن را مقدمه  ردیپذیخداوند عمل با اخلاص را م

 .(131:  1400محمد،  جعفر بن)منسوب به خداوند دوست دارد انجام دهد  

انسان را به اخلاص    تنهانهتوحید است    ی به معنانفی صفات از خداوند متعال که    بیترت  نیبد

بالاتر    شود؛یمرهنمون   به توحید است؛  بلکه  اعتقاد  تحقق  که حدیث    گونههماناز آن، همان 
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است  ،الااللهلااله   کلمه  لیتأوماید: »فرشریف می بی)ابن  «اخلاص  نفی    .(27تا:  طیفور،  با  انسان 

  ستیدر عالم نخداوند متعال  جز    یمؤثر  شودصفات از خداوند و نفی محدودیت از او معتقد می

ید  است، توح  تعالیحق با لااله الا الله که همان نفی صفات از    و او احاطه مطلق بر تمام عالم دارد و

شود؛ شکوفایی همان فطرت توحیدی که خداوند در نهاد انسان  سرشته شده در انسان بالفعل می

 ی ز یهر چآن است که    به دنبالزند و  نهاده است. فطرت توحیدی که از درون خدا را فریاد می

 او  و جوارح  که قلب  آن استعلامت مخلص    .(144:  2، ج1380ی،  اشی ع )را رها کند  غیر خدا  

توجه انسان  به    .(21:  1404)حرانی،    داردیو شرش را نگه م  کند یرا بذل م  رشیاند و خمیتسل

فقر خود نقطه عطف تحقق اعتقاد به توحید در علم و عمل و تسلیم در مقابل خواست خداست. 

در مورد    دیتوح   .در انسان فقر مطلق است  دیوجوب وجود مطلق و توح  گانهیدر خداوند    دیتوح

 ریخکه    ی تعالبه حق  ریخو اندیشه  تنها  عمل    ن یبنابرا؛  ندارد ییاست و دارا  ر ها فقتن  ی عنیانسان  

است   ناقص  که  انسان  به  بشر  ناقص  عمل  و  است  منسوب  است  منسبت  مطلق  و   شودیداده 

مطلق و قدرت مطلق   یح  هی قدرت آن از ناح  کهن یا  لیو شر به دل  ریهر دو عمل خ  حالنیدرع 

  چ یکه هشود  از این نگاه روشن می  شودیاسناد داده م   وند به خدا  ردیگیکه خداست صورت م

( و آیه شریفه نیز 14-8:  5، ج1374)طباطبایی،    وجود ندارد  یجز حول و قوه اله  یاحول و قوه

فقر و    ، در عالم  قتاًیچون حق  ( و 17  :« )انفالی و لکن الله رم  تیاذ رم   تیو ما رم»  اشاره دارد؛  به آن

  آنجا که  ن ی؛ بنابرااستمحقق  فقر بر غنا    یاتکا  یرابطه واقع   رو   ن یارد از  مطلق وجود دا  یغنا

دادن فعل را به موجودات  انجام  ی که اصل قدرتحول و قوه اله  فارغ از  دهد یرا انجام م  یانسان شر

  یعدم   ،چون شر و نقص   ،نظر شود  آمده است  د یکه شر از آن پد  ی نقص  به جهتاگر    .داده است

از    انگیزه انجام آن  که  شودیماین نتیجه حاصل    ستیدر عالم ن  یاست و مطابق با کمال واقع 

نفس خود را   یهواانسان    یعنیآمده است؛    د ی پداست  ناقص    یتصور  که  ریتوهم ناقص انسان فق

 ی ارضا  زهیانگ  ونفس    یهوا  اتیالهو با توهم    داده استدر مقابل خداوند متعال الهه خود قرار  

رافآن   او در آن  کند یو گمان مسازد  محقق میدر خارج    عل شر  اینست  ا  کمال  از    که غافل 

است   ی مطلق که تنها اله واقع  یاز عدم توجه به غنا  ی عملکرد بشر ناش  ن یست اا  شقاوت او در آن

فعل را انجام    ی معبود واقع  یو اخلاص داشت تنها برا   دیتوجه به توحاگر    یعنیاست؛  گرفته  صورت 

  ی طانیوسوسه ش  از  توهم برآمده  نیاست ا  قدمعت  زیصدرا ن  شدیاز او صادر م   ریو فعل خ  داد یم
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ها مخالف  آن  تیبه توجه و عنا  دی ها و امانسان  ریتوجه انسان به سا  .(200:  1354)ملاصدرا،    است

  ابدیکه از خلق انقطاع    آوردیجا محق عبادت را به  ی عبد زمان  اخلاص است به فرموده امام باقر 

 . (111: 67، ج 1403ی، مجلس)

 رابطه کمال اخلاص با امامت  .2.  4

در ضمن حدیثی که    مشهود است. امام رضا  رابطه کمال اخلاص با امام در بیانات امام رضا

 فرمایند:  بر عینیت صفات با ذات و نفی زیادت صفات بر ذات اشاره می

از ازل علیم، قادر، حی، قدیم، سمیع، بصیر بوده است؛ یعنی صفات ذاتی خدا   یعالتحق

نیز مانند خود ذات او، ازلی و قدیم است. پس صفات خدا عین ذات اوست که خصوصیات 

در ادامه در رد دیدگاهی که عبارات آن مشابه دیدگاه زیادت صفات    بردارد  درذات را  

واسطه واسطه علم، عالم است و بهبودند خداوند به بر ذات است بدین ترتیب که معتقد

چنین بگوید و بدان  فرمایند هرکس  واسطه حیات، حی و... است؛ میقدرت، قادر و به

ای از ولایت ما  معتقد باشد، خدایان متعددی را با خدا معبود خود قرار داده، هیچ بهره

 .(140: 1398)شیخ صدوق،   ندارد تیباهل

چنین بگوید و بدان معتقد باشد، خدایان متعددی را با خدا  »هرکس    امدر این بیان، ام

داده،   قرار  بهرهمعبود خود  ما  هیچ  از ولایت  عین ذات   رشیپذ عدم  ،«ندارد  تیباهلای  صفات 

دیگر    تعالی حق  تعبیر  با    رشیپذعدمبه  برابر  را  ذات  بر  صفات  زیادت  ولایت    رشیپذعدمنفی 

لازمه    ی عنیاست؛  مثابه لازم و ملزوم بودن توحید و ولایت  . این بیان بهاستداده  قرار     بیتاهل

توحید سرشته شده   بر اساسولایت توحید است و لازمه توحید ولایت است؛ زیرا فطرت انسان  

ازایناست  افتهیاست و انسان کامل نمونه کامل فطرت است و توحید در او عینیت   رو کمال  . 

در حدیث    گونه که امام رضاانسان است در امام محقق است. همان  اخلاص که تجلی توحید در

را برای ایمنی از عذاب الهی شرط ورود به کلمه طیبه    بیتشریف سلسله الذهب  ولایت اهل

مِن   بِشرُوُطِهاِ و أنا.…لا إلهَ إلاّ اللَّه حصِْنى، فَمَن دَخلََ حصِْنى أمِنَ مِن عذَابى»  کند: لا اله الا الله بیان می

   .(21-22: 1398« )شیخ صدوق، شرُوُطِها

 راو جز او    دیده جا ناظر  در همهرا  خدا  که    امام است  ،الااللهلااله  ل یتأوعنوان  اخلاص به  نمونه

  یاز هر آنچه او امر و نه   یافته،حق صرف    او را  .ورزدیو غفلت نمای از اپندارد، لحظهنمیمؤثر  
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ها نیز برای رسیدن به کمال اخلاص، امام را الگوی خود  انسان. سایر  کندیاطاعت م  کرده است

وجود   یعقل  لیبا دلا  رایاطاعت از قرآن و رسول اوست ز  یبه معناو  ااطاعت از امر    دهندقرار می

 .است(  3  :« )نجملاینطق عن الهوی که »  اکرم    امبریبه پ   ینقل  لیو با اعتماد و دل   ردیپذ یاو را م  ینب

را   امام  از  ینف   با   ص اخلاکمال    نیبنابرا  رد؛ یذ پ یم وجود  پذ  خداوند   صفات    تیوحدان  رشیبا 

  . ابدییامام تحقق نم  رشیکمال اخلاص بدون پذ  بیترت  نیبد؛  شودیبه امامت ختم م  ی تعالحق 

 یگونه که خداآن   ستیبا یبه اخلاص م  دنیرس  یبرا   استناقص    بدون درک امام،  دیدرک توح

الهی    یاوامر و نواه. برای عمل به  تفکر و عمل نمود  کرده استمر ا ستین  یکه جز او اله  یواحد

شناسانه نسبت به موجودات و در رأس آنها خداوند متعال  اخلاق و درک هستی  در مقام احکام و

شناسی آنجا که آیات قرآن نیاز به تفسیر دارد نیاز به مفسر و مبین قرآن نظر و معرفت  در مقام 

 یاله   ی ها خواسته   ن یی به تب   اتیروا   ان یکه با ب   و مبین قرآن، کلام الهی، امام است که مفسر    است

گونه که آن   توان ی ک و م ی نزد  یبه مقصود اله   اتیائمه از آ   ر ی و تفس   نیی تب   یر ی کارگ با به  .ند ا ه پرداخت 

جز آنچه به    یعن آمد، ی و به اخلاص نائل  او انجام داد    ی برا شایسته    به نحو عمل را    خواهد ی خداوند م

 ق ی از طر را خدا و گفتار او  ت یچنانچه فرد وحدان  صورت  ن ی ا  ر ی غ ، در  که او خواسته است  سر ننهاد 

 لاصاخ و از    گرددی م  یطانی و گرفتار وساوس ش   شودی خود دور م   ید ی از فطرت توح   ردی نپذ   رسولش 

   ماند.بهره می ی ذیل عنایات امام بی اله   یو انجام اوامر و نواه  و توحید واقعی   امامت  رشی پذ   یعن ی 

 توحید در صفات الهی و رابطه آن با وحدت در صفات امام   .5

  از کمال اخلاص برخوردار است و عصمت علمی و عملی دارد.  امامی که در توحید الهی ذوب شده

)جوادی   «اخلاص رسیده باشدمقام منیع عصمت عملی، برای کسی حاصل است که به مرز  »

 . (188: 1398آملی، 

برآمده از موهبتی الهی است که در پرتو  زند یسر نماینکه از امام در مقام فکر و عمل گناه  

تعالی  غافل نیست، جهل ندارد و جز به دستورات حق   تعالیحق آن عقل نظری و عقل عملی او از  

از    زیارتباط دارد و پره  یعقل نظره  اصل شهود عصمت جهت بازداشتن از گناه بکند.  عمل نمی

وابسته به عقل    ، گناهبر عدم انجام     یعقل عمل اهتمام   رون یاست؛ ازا  یگناه در ارتباط با عقل عمل

  دهد یعصمت رخ نم  زید در مقام عمل نکنن  درک حرام را  حلال و    یاگر عقل نظر  رایز  ؛است  ینظر
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؛  رسدیم  یانسان کامل معصوم در علم و عمل به مرحله خلافت اله  .(184:  1398)جوادی آملی،  

  و...   حکمت  ،قدرت  ، مانند علم  یاوست و جلوه کمالات اله  یوجود   تیهو  ن یکه ع   یخلافت اله

در مقام علت، حقیقت انسان    تعالیحق. زیرا  وجود انسان کامل است  نیو ع   یها وجودکه همه آن 

  . (546:  2، ج1385، رقیقه اوست )الطباطبائی،  تعالی حق عنوان معلول  کامل است و  انسان کامل به

تقرب    تعالی حقکه در بالاترین سطح از کمالات به   تعالیحقوی عین فقر و وابستگی وجودی به  

است   شده  ظاهر  آن  مقامات  برترین  در  الهی  اسماء  و  صفات  تجلی  که  آنجا  تا  است  جسته 

  ی فنا( و به  143:  1، ج1407« )کلینی،  نحن و الله اسماء الحسنیفرماید: »امام معصوم می  کهچنانآن 

آنچنان در او    «مجرد لا حد له بأولیه و لا منتهی له بآخریهفی الله رسیده است و به مَثَل او از سنخ »

 . ( 63-62:  1419 ،نیاهیچ اسم و رسمی ندارد )حسینی طهر تعالی حقفانی شده که مانند 

تعالی  جلوه کمالات الهی در انسان موجبات اشتراکات و اختلافاتی میان انسان کامل و حق

 ی وجود  تیهو  نیبلکه ع   ست؛ینبر ذاتش    دیاشتراک از آن جهت که صفات او زا  سازد.  را فراهم می

مانند خداوند که صفات    اند و کمال وجودی است و متحد با هویت انسان،زیرا صفات کمال  اوست

به است بلکه محدود    ست؛ ین  وجوبی   تعالی حقاختلاف که صفات او مانند    ن یذات اوست  با ا  نیع 

 محقق است   نسانا  یبراخداوند متعال  صفات به واسطه    نیا  یوجود امکانمرتبه  که در    معنا  نیا

او نیز حاصل    نفی   یبه معنا  صفات  ینفو     گردد یم زیادت صفات بر ذات برای انسان و صفات 

آملی، ای  فرد  نیچنصفات    رون یازا  .( 95:  3ج  ، 1389  )جوادی    ی امکان  ینیع   تینوع هو  نی در 

  اللهتیآ  انیمدعا ب  نیشاهد بر ا  ندارد.بر ذات    د یصفات زا  ی تعالمانند حق  و  بوده و عین ذات    طیبس

 : دی فرمایم بارهنیدرا یآمل یجواد

وصف و موصوف نه مختص واجب   ت ی ن ی شود که وحدت ذات و صفت و ع  ت ی لازم است عنا   

واجب و ممکن همان وجوب و امکان   ن ی ب   ز ی تما   ار یمع   را ی ز   ؛ ممکن محال   ی است و نه برا 

 قة ی الحق   ط یبس   فه ی خل  را ی است؛ ز   ی کمال خلافت در بساطت وجود   ن ی بنابرا ...  وجود است 

آن بسیط محض گردد و این شأن   ت ی برخوردار باشد تا آ   ی محدود و نسب   ساطت از ب  د ی با 

میسور نیست، مگر برای موجودی که در ظلّ وحدت و عینیّت اوصاف و موصوف به درجه 

بساطت نایل آید، تا آیت کبرای بسیط الحقیقه گردد و صفات کمالی او نیز همچون اوصاف 

ی وی شود، تا درباره او در قلمرو امکان چنین صدق کند مستخلف عنه او عین ذات امکان

 .( 96:  3، ج1389)جوادی آملی،  که کمال خلافت نفی صفات زاید بر ذات خلیفه است 



 1402 پايیز و زمستان، 50 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

234 

یکدیگر یافته   کمال ممکن خود رسیده است و عینیت با  به حدهریک از صفات انسان کامل   

با    رونیازاوجودی خلیفه الله دارند.  اند و وحدت با هویت  و متمایز از هم نیستند؛ آنها وجودی

  تعالی حق مانند  فةاللهیخلحفظ مرز میان واجب و ممکن که همان وجوب و امکان است، صفات  

یعنی مصداق هر صفت کمالی عین سایر صفات است و در مفهوم نیز    ؛در مصداق واحد هستند

  زیرا مفهوم برآمده از این مصداق صفات کمالی نیز مانند آن مصداق واحد، واحد  ؛ واحد هستند

اند، حیثیات واسطه حیثیات از یکدیگر متمایز نشدهاست و مانند آن مصداق خارجی که صفات به 

   .است یاله اریعماماو جلوه ت رایز مفهومی ندارد؛ 

 گیری نتیجه 

علی امام  کلام  تبیین  از    برای  صفات  نفی  اخلاص    تعالی حقدرباره  کمال  با  آن  ارتباط  و 

که  دیدگاه برگزیده  دیدگاه  و  گرفت  قرار  نقد  مورد  و  مطرح  اسلامی  اندیشمندان  مختلف  های 

و احتمال معنای نفی صفات  دیدگاه برگزیده بود مطرح،    عنوانبه  گری کدیبا  عینیت صفات با ذات و  

« که دلالت  لا اله الا اللهتعالی با کلمه طیبه »های مختلف بررسی شد. نفی صفات از حقبا دیدگاه

نفی شریک کثرتی حتی کثرت از تعدد حیثیات در مفهوم صفات و    هر نوعبر نفی اجزاء و نفی  

از آنِ خداست. این ولایت    که مؤثری جز او نیست و ولایت مطلقه  معناد قرین است. بدینکنمی

عنایت فرموده است.    اعتبار به ائمه اطهارتعالی بالاصاله است و خداوند متعال آن را به برای حق 

عمل   و  علم  مقام  در  عصمت  از  و  نموده  عبادت  را  خداوند  پاک خود  فطرت  با  معصوم  امامان 

از خداوند  برخوردارند نفی شریک  و عمل  علم  مقام  آنها در  که همان کمال  نموده  بنابراین  اند 

به انقطاع  بر آن اخلاص و  الهی آنها  از غیر خداوند است و همان چیزی است که فطرت  تمامه 

ها اطاعت از آنها  است. برای یادآوری و الگوگیری و شکوفایی فطرت الهی سایر انسان  سرشته شده 

لااله الا  میفرماید: »  که در حدیث شریف سلسله الذهب امام رضا  گونههمانواجب شده است؛  

رو لازمه رسیدن «. از اینالله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها

آن ولایت امامی است که در    تبعبهبه اخلاص نفی صفات از خداوند و پذیرفتن ولایت الهی و  

الهی در مرتبه امکانی   اریع تمامکلمه »لااله الا الله« ذوب شده، توحید در او عینیت یافته و جلوه 

 شود.است. بدون اعتقاد به امام، اعتقاد به توحید کامل نیست و کمال اخلاص محقق نمی
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   . قم   ه ی حوزه علم   ت ی ر ی مرکز مد   : قم   ، ( محاضرات )   نحل ال الملل و  (،  1408)   ی، جعفر السبحان  −

−  ( اول  ت (،  1398سیدموسوی، حسین  در خطبه  عنه«  الصفات  نفی  له  الاخلاص  عرفانی »کمال  فسیر 

 . 77- 53، ص  5های حدیثی، سال سوم، شماره  ، آموزه البلاغه نهج 

 ، تحقیق محمد سید کیلانی، بیروت: دارالمعرفه. الملل و النحل (،   1402الشهرستانی، محمدبن عبدالکریم )  −

 ، قم: موسسه النشر الاسلامی. د التوحی (،  1398)   شیخ صدوق  −

، ترجمه محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه  تفسیر المیزان (، 1374)  طباطبایی، محمدحسین  −

 علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم. 

 ، چاپ سوم. ، تصحیح غلامرضا فیاضی، قم: موسسه امام خمینی نهایه الحکمه (،  1385)   ــــــــــــــ ـ −

 ، محقق: سیدهاشم محلاتی، تهران: المطبعه العلمیه. تفسیر العیاشی (،  1380عیاشی، محمدبن مسعود )  −

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. شرح الاصول الخمسه (،  1422)   مانکدیم، قوام الدین   و   قاضی عبدالجبار  −

 . ه ی سلام لا دارالکتب ا   : تهران   ، قاموس قرآن   (، 1371)   اکبر ی عل   ی، ش ی قر  −

الدین آشتیانی، تهران:  ، تصحیح و تحقیق سیدجلال الحکم شرح فصوص (،  1375قیصری، داوودبن محمود )  −

 علمی و فرهنگی. انتشارات  

 . ه ی دارالکتب الاسلام   : هران ت   ، ی الکاف (،   1365)   عقوب ی محمد بن    ی، ن ی کل  −

 ، چاپ چهارم. ، تحقیق غفاری و آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه الکافی (،  1407)   ـــــــــــــ ـ −

، محقق: جمعی از محققان، بیروت: داراحیاء التراث  بحارالانوار (،  1403مجلسی، محمد باقربن محمدتقی )  −

 العربی، چاپ دوم. 

 انجمن حکمت وفلسفه ایران. :  ، تهران المبدأ و المعاد (،  1354)   ملاصدرا  −

 انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران. ، مقدمه محمد خواجوی، تهران:  اسرار الآیات (،  1360) ـــــــــــــ   −

 (، شرح اصول الکافی، تهران: موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی. 1366)   ــــــــــــ ـ −

 الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات، چاپ سوم. ، مقدمه جلال المبدأ و المعاد (،  1380)   ــــــــــــ ـ −

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، الطبعه الرابعه. بعه الحکمه المتعالیه فی الاسفار الار (،  1410) ـــــــــــــ   −

 ی. دفتر نشر فرهنگ اسلام   : تهران   ، ی اخلاق عمل   (، 1376)   رضا محمد   ی، کن   ی مهدو  −

−  ( الحسن  محمدبن  جعفربن  ابی  الدین  قطب  المقری،  الموضوعی  (،  1414النیسابوری  المعجم  الحدود 

اشراف سماحه الاستاذ جعفر سبحانی، قم:  تحت    ، محمود یزدی )فاضل(   مقدمه ،  للمصطلحات الکلامیه 

 . امام الصادق   مؤسسه 


